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طلبي در ايران، مدارس  شاه با گسترش آزادانديشي و ترقي در دوران حكومت مظفرالدين چكيده:    
س شهرهاي ديگر مانند تبريز آغاز به كار كردند. در اين ميان، جديد يكي پس از ديگري در تهران و سپ

تنها چند مدرسة خاص وجود داشت كه هنر و صنعت در آنها در كنار آموزش نظري مورد توجه قـرار  
اـلي  گرفت. مدرسة اسلام در تهران شاخص يـد و     ترين اين مدارس بود كه هنر ق اـفي در آن بـه اوج رس ب

اـ       فتهاكنون يك جفت قاليچه از با هاي آن در مجموعة موزة فرش ايران محفـوظ اسـت. مقالـة حاضـر ب
هاي دورة قاجار و تحليل آنها پرداخته و از اين طريق  روش پژوهش تاريخي به كنكاش در اسناد و نوشته

بافي در اين مدرسه و نتايج آن دست يافته است. مدرسة اسـلام بـه دسـت     به چگونگي توجه به هنر قالي
طبايي كه خود از سران مشروطه و از روحانيون مشهور بود، با اين هـدف سـربرآورد كـه    سيد محمد طبا

اـت ايـن مراكـز را تضـمين كنـد.         نفوذ شخصيت او پايه اـزد و ادامـة حي هاي مدارس جديد را استوار س
اـن بودنـد، هنـر        شـده  مؤسس و مسئولان مدرسه كه از شناخته اـن آن زم نـفكران و دگرانديش تـرين روش

اـگردان را در هـر دو    بافي قالي را به صورت هدفدار وارد برنامة آموزش مدرسه كردند تا از اين طريق ش
هاي اين مدرسه به چنان درجه و لطفي رسيد  حوزة علم و صنعت پرورش دهند. در كمتر از دو سال قالي

اـ   الملل از آن بهره گ عنوان هديه در عرصة روابط بين كه پاي آن به دربار باز شد و سپس به اـ ب رفته شد. ام
اـنش در سياسـت، مدرسـة اسـلام و          اـيي و اطرافي يـش طباطب يـش از پ اوج گرفتن مشروطه و درگيـري ب

  باقي آن به حاشيه رانده شد و سپس از رونق افتاد. قالي
  

  قالي، قاجار، تهران، مدرسة اسلام  كليدي: هايواژه
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Abstract: During the reign of Mozaffar ad-Din Shah Qajar in Persia, with expanding of 
freedom of thought and seeking advancement, the new schools (Madrasa), one after the other, 
were opened in Tehran and also in the other cities such as Tabriz. There were only a few special 
schools that paid attention to art and industry beside theoretical education. The art of carpet 
weaving reached its peak at the Islam School, one of the most important of those special schools 
in Tehran. Today there is a pair of the Islam School’s hand-knotted carpets in the collection of 
Iran Carpet Museum. This paper has studied and analyzed the documents and books of the Qajar 
era through a historical research method to find the status of carpet weaving in this school and its 
consequences. The findings of this paper showed that the Islam School was founded in 1899 by 
Mirza Sayyad Mohammad Tabatabai, one of the leaders of the Iranian Constitutional 
Revolution, to firm the bases of the new schools and also to guarantee their continuation. The 
founder and authorities of the Islam School who were from the most famous intellectuals and 
alternative thinkers of the time, purposefully brought the art of carpet weaving to the school to 
train the students in both fields of science and industry. Within less than two years, the carpets of 
this school reached the high quality and fineness so that they became the carpets of the royal 
court and then were sent to other countries as a gift in international affairs. However, with 
uprising of Iranian Constitutional Revolution and the more involvement of Tabatabai and his 
friends in the world of politics, the Islam School and its carpet weaving were marginalized and 
fallen into a decline. 
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  مقدمه
هـا و   خانـه  پيش از دوران قاجار در ايران مفهوم مدرسه به شيوة جديد آن شناخته نبـود. مكتـب  

تـن    هاي مكتب بردند. درس دارها امر آموزش را پيش مي مكتب خانه معمولاً شامل خوانـدن و نوش
تعليم قرآن و برخي آثار ادبيات كلاسيك فارسي بود و ماهيت آموزشي مكتـب از   سادة فارسي و

فن و حرفه و صنعت فاصله داشت. بنابراين شاگرد در صورت فارغ شدن از درس، براي يـادگيري  
تـن      يك حرفه بايد نزد استادان مشاغل مي رفت. اميركبير در زمان ناصرالدين شـاه بـا بنيـان گذاش

كاربردي كردن آموزش برآمد، اما اين مدرسه در اساس خود براي قشري خاص دارالفنون در صدد 
و تحصيلكرده در نظر گرفته شده بود و سطح آن فراتر از مدارس ابتدايي و گاه حتي متوسطه بـود.  

گاه در كنار علـوم   تا قبل از حكومت مظفرالدين شاه فراگيري يك مهارت در مدرسة ابتدايي هيچ
  شود. رچند در همين دوره نيز از حوزة چند مدرسه خارج نمينظري قرار نگرفت، ه

هـا و   دار وجـود دارد كـه از نظـر نقـش و نگـاره      در موزة فرش ايـران دو قاليچـة كتيبـه   
السـلطان مظفرالـدين شـاه    «پردازي كاملاً مشابه و جفت يكديگرند و بر بالاي آنها نام  رنگ
و طرح افشان همـراه   بافته شده است» 1319طهران مدرسة اسلام «و در پايين عبارت » قاجار

  ج). - 1ب و - 1الف، - 1دارند (تصاوير  1وگير با نقوش گرفت
  

                                                 
وگيـر   اند، نقـش گرفـت   اي را به تصوير كشيده هايي كه نزاع حيوانات و پرندگان واقعي يا افسانه پردازي فرش به طرح در نقش   1

 شود.  گفته مي

  ج. كتيبة -1 تصوير
  » 1319طهران مدرسة اسلام «

 الف.-1در قاليچة تصوير 

  ب. كتيبة -1تصوير
  ») السلطان مظفرالدين شاه قاجار«

 الف.-1در قاليچة تصوير 
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وگير، تارو پود نخي و پرز پشمي، گرة  طرح افشان همراه با نقوش گرفتالف. قاليچة تهران،  -1 تصوير 
ايران (انتقالي از كاخ  )، موزة فرشم. 1901ق. ( 1319گره در دسيمتر مربع،  3900نامتقارن، تراكم 

به سبب جفت بودن و وجود شباهت تام، در اين مقاله تنها به آوردن تصوير يكي از  ).22/11/1356گلستان
  1 دو قاليچه بسنده شده است.

  
دهنـده را نيـز در    را برخود دارد، نـام سـفارش  » مدرسة اسلام«قاليچة ديگري كه عبارت 

به قصد سجاده بودن بافته شده است، زيرا طرح و نقـش  كتيبة قاليچه جاي داده است و به نظر 
هـاي چندگانـة    سـتون  هـا و نـيم   آن كه از دو بخش مجزا تشكيل يافته، در بخش بالايي سـتون 

الـف و  - 2انـد (تصـاوير   هاي هزارگل جاي گرفته ها، گلدان محرابي دارد كه در درون محراب
متعارف و سرترنج ماننـد را  ترنج است كه ترنجي غير  - ب). بخش زيرين يك طرح لچك- 2

 گذارد. در مركز به نمايش مي

                                                 
ها از دو مأخذ در دسـترس   ي آنهاي فن است. تصاوير و ويژگي 46و  32ها در موزة فرش ايران  شمارة دفتر اموال اين قاليچه  1

، هامبورگ: چاپ افيسـين  1، ج»به مناسبت افتتاح موزة فرش در تهران«كاتالوگ موزة فرش )، 1356است: سياوش آزادي (
 . 213، ترجمة ف.ميرعماد، تهران: اتكا، ص بافي ايران هنر قالي)، 1357اروين گانزرودن ( ،و نيز ؛56هارتونگ، ص 
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هاي عصر قاجار به اسباب و چگونگي توجه به هنر  اين مقاله با مطالعه در اسناد و نوشته 
بافي در مدرسة اسلام پرداخته است. تاريخ اين مدرسه با سياست، اوج و افول مشروطيت،  قالي

زش نوين در هم پيچيده است، بنابراين ضـروري اسـت   تر ظهور آمو اخلاق، و به عبارت دقيق

ترنجي، تارو پود نخي و پرز پشمي، گرة نامتقارن، حدود -الف. قاليچة تهران، طرح محرابي-2 تصوير

 الف.-2در قاليچة تصوير » طهران مدرسة اسلام فرمايش حسن؟«ة ب. كتيب-2 تصوير
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  كه ابتدا به چگونگي تحول آموزش سنتي و آغاز مدرسة نوين در ايران پرداخته شود.
  بنيان آموزش نوين، مشروطيت و مدارس جديد

پس از اميركبير نقـش ميـرزا حسـن رشـديه در پيـدايش نگـرش نـوين بـه آمـوزش در ايـران           
ق. يعني حدود دو دهه پيش از امضـاي فرمـان مشـروطيت     1305 انكارنشدني است. رشديه در

براي نخستين بار به تأسيس مدرسه همت گماشت. حركت او چيزي جداي از شروع تفكـرات  
به بيان ديگر، انقـلاب مشـروطيت و    1توانست باشد. خواهي در ايران نمي نوين و توجه به آزادي

در حقيقـت بنيانگـذاران مـدارس جديـد      2ند.مدارس جديد رابطة بسيار نزديكي با يكديگر دار
خواه بودند كه بر ايجاد مدارس جديد و گسترش علـوم و   طلب و مشروطه همان متفكران آزادي

از جانب ديگر، تأسـيس مـدارس جديـد بيـان تفكـرات نوطلبانـه و        3ورزيدند. فنون اهتمام مي
اعلام حضـور در بطـن جامعـه و    اي  خواه اين افراد، تبليغ نگرش تجددخواهانة آنان و گونه ترقي

تحولات سياسي و اجتماعي دوران خويش بود و البته در حكـم پلكـان ترقـي بـراي بانيـان ايـن       
نفسـي بودنـد كـه شـركت آنهـا در       رفت. شاگردان نيـز نيروهـاي تـازه    مدارس نيز به شمار مي

يـز در جنـبش   هاي نـوين ن  رويدادهاي سياسي و اجتماعي تأثيرگذار بود. در مقابل، ظهور مدرسه
دانم كه علل پيـدايش مشـروطه يكـي و     من مي«گويد:  تأثير نبود. باستاني پاريزي مي مشروطه بي

خـوان   دوتا نيست، از تحولات بزرگ عالم گرفته تا فشار همسـايگان، و پيـدايش طبقـة كتـاب    
هسـت،  ها  نگر، همة اين دنياديده، و تأسيس مدارس در اكناف ايران و البته پيدايش جرايد روشن

نقـش   4».ولي بالاخره پادشاه هـم هسـت، او هـم آدم هسـت كـه عـدالت را هـم دوسـت دارد        
تـه شـود. او بـرخلاف     مظفرالدين شاه نبايد در رويدادهاي زمان مشروطه و نتايج آن ناديده انگاش

پدر خويش كه تفكر حاكم بر نخستين مدرسة رشديه در ايروان را موجب بيـداري در ايـران و   
خواهي و تأسـيس مـدارس نـوين     پنداشت، راه را بر مشروطه حكومت خود ميخطرناك براي 

به او در ايـن مقالـه    - الاسلام كرماني  گشود و به هر روي پادشاهي سركوبگر نبود. به قول ناظم
                                                 

هاي پيش روي وي بنگريد بـه:   در ايران و فراز و نشيب ب و مشكلات متعدد رشديه در راه بنيان مدرسهبراي آگاهي از مصائ   1
 ، تهران: نشر تاريخ ايران.سوانح عمر)، 1362رشديه ( الدين شمس

 .234، تهران: مركز نشر دانشگاهي، ص بانيان و پيشروان، مدارس جديد در دورة قاجاريه)، 1377اقبال قاسمي پويا (   2
 همان.   3
، تهـران:  1، جتاريخ مؤسسات تمدني جديـد )، 1354بنگريد به مقدمة باستاني باستاني پاريزي بر: حسين محبوبي اردكاني (   4

 . 8- 7انتشارات دانشگاه تهران، صص 
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تـر بـود. بـه ترقـي      دوسـت  شاه از تمام اجداد خود معارف مظفرالدين« - بسيار خواهيم پرداخت 
شد حرفي نداشت، مشـروط بـر    ولو اندكي هم از اقتدارات او كاسته مي تر بود. مملكت هم مايل

    1».اينكه به دلخواه هرگونه تصرف در خزينه نمايد
كم يك نتيجـة بـارز    شاه دست ق. و آغاز سلطنت مظفرالدين1313 شاه در ترور ناصرالدين

تغييـر و تحـولات   را در تاريخ سياسي و اجتماعي ايران به دنبال داشت و آن اينكه ايران تشنة 
هاي تازه و  ها گرديد. روشنفكران و تجددطلبان فرصت را براي حركت جديد در همة عرصه

هاي سياسي و فرهنگي مغتنم شمردند. شاه جديد نيز ثبات حكومت را در دادن فرصت  بيداري
دانست، زيرا بدون اين اصلاحات امكان اغتشـاش ديگـري در جامعـه وجـود      به اين افراد مي

بنابراين دو پديدة جديد بـه فاصـلة كمـي از يكـديگر ظهـور كردنـد: نخسـت آنكـه          داشت.
هاي آزاد و غيردولتي پديدار گشتند كه با رويكردهاي گونـاگون در تهـران و ديگـر     روزنامه

شدند؛ ديگر اينكه مدارس جديد با نگرش تازه به آموزش، تأسيس و انجمن  شهرها منتشر مي
آنها تشكيل گرديد. قابل تأمل است كه بخش اصلي از رويكرد معارف براي رسيدگي به امور 

هاي آزاد بازتاب اخبار مدارس جديد و چگونگي كيفيت آمـوزش و شـرح    نخستين روزنامه
   2 هاي آموزشي آنها بود. برنامه
  گيري مدرسة اسلام درآمدي بر شكل پيش

ارف نيـز بـود كـه در    گذار و از اعضاي اصلي انجمن مع ـ ميرزا حسن رشديه به يك بيان پايه
وظيفـة ايـن انجمـن تأسـيس كتابخانـه و دارالترجمـه و        3ق. در تهران تشكيل گرديد. 1315

و رسيدگي به كار مدارس جديد  4هاي شبانه براي بزرگسالان بود دارالتأليف و تشكيل كلاس
                                                 

 . 132گاه، ص ، تهران: نشر آ1اكبر سعيدي سيرجاني، ج  ، به كوشش عليتاريخ بيداري ايرانيان)، 1357الاسلام كرماني ( ناظم   1
و آخرين شمارة آن  1314رجب سال 11، نخستين روزنامة آزاد و غير دولتي ايران بود كه شمارة اول آن در پنجشنبه تربيت  2

محمد حسين فروغي (ذكاءالملك) بـود. تأكيـد بـر اهميـت علـوم و       ق. به طبع رسيد. سردبير آن 1325محرم سال  29در 
رفت. از ديگر جرايد آن زمـان كـه بـه نشـر      هاي اين روزنامه به شمار مي ب اصلي شمارهمعارف و اخبار مدارس نوين از مطال

(نشرية انجمن معارف) اشاره كـرد كـه   معارف توان به  پرداخت مي ها مي هاي مدارس جديد و كيفيت آموزش در آن پيشرفت
 الملك بود.  مدير آن مفتاح

دوست نزديك به رشديه بوده است كه چندي بعد بـه عنـوان انجمـن     عارفگويا اين انجمن در آغاز شامل چند تن از افراد م   3
. و نيـز يحيـي   39- 41صـص   ،شود. ر.ك. رشديه، همان معارف و با رياست نيرالملك وزير علوم در مدرسة رشديه منعقد مي

 . 188- 186، صص 1جعطار، : تهران ج اول، ،يحيي حيات ،)1361( آبادي دولت
 . 221همان، ص   4



 1396بهار ، 32، شمارة نهمسال ، ممطالعات تاريخ اسلا  142

هـاي نـوين    چنين بود كه نخستين مدرسه 1رفت. ترين موضوع جلسات آن به شمار مي نيز مهم
شاه و بـه سـبب گـرفتن اعانـه از      ر تهران شروع به كار كردند. اين مدارس به نام مظفرالديند

شدند. چند سال بعد ترتيـب مـدارس سـر و سـامان      خوانده مي» مدارس ملي مظفريه«دولت، 
اما در حقيقت پس از دارالفنون كه خود  2گرفت و به سه گونة ابتدايي، علميه و عاليه درآمد.

ها طول كشيد تا مدارس عاليه در ايران تأسيس گردد. به اين ترتيب  سال 3اه بود،اي دانشگ گونه
كننـدگان   در دهة دوم سدة چهاردهم هجري انقلاب معارف در ايران شكل گرفت و انقـلاب 

هـاي   خواهان چند سال بعد بودند كـه هـر يـك بـا نفـوذ خـويش و كمـك        همان مشروطه
ق.  1316تهـران بـه راه انداختنـد. تنهـا در سـال      اي در  حكومت، درباريان و بزرگان مدرسه

الاطباء بنيان نهاده شد؛ شيخ مهـدي كاشـاني    اكبرخان ناظم به دست ميرزا علي »مدرسة شرف«
 »مدرسـة افتتاحيـه  «گـذار   الملك مدير و بنيـان  دست زد؛ مفتاح» مدرسة مظفريه«به تأسيس 

آبـادي   دايـر كـرد؛ يحيـي دولـت    را مخبرالسـلطنه  » ابتدائيـه «و » مدارس علميه«لقب گرفت؛ 
الدولـة دانـش بـه جمـع      به همت ارفـع » مدرسة دانش«را به وجود آورد؛ و » مدرسة سادات«

در چنين شرايطي و در حالي كـه همزمـان بـا رشـد مـدارس جديـد        4مدارس جديد پيوست.
هاي گوناگون درصدد ايجاد مانع در مقابـل آمـوزش نوظهـور     مخالفان اين مراكز نيز به روش

خـواهي در دوران قاجـار و يكـي از سـران      ودند، سيد محمـد طباطبـايي از پيشـروان آزادي   ب
  ق. در تهران بنيان نهاد.  1317را در سال » مدرسة اسلام«مشروطه، 

گفته شد كه نداي آزادي در دوران مشروطه از درون افرادي برآمد كـه خـود بـاني مـدارس     
اي بـود كـه هـر روشـنفكر و      تهـران بـه گونـه    هـا فضـاي اجتمـاعي    جديد نيز بودند. در آن سال

وجود آمده از معارف و آموزش نـوين،   نظري با مشاهدة مدارس ديگران و شور و شوق به صاحب
                                                 

ق. منحل گرديد.  1318معارف چندي بعد به اغراض شخصي و منافع خصوصي خود اعضايش گرفتار شد و در نهايت در انجمن   1
 .374- 368سال بعد انجمني ديگر به جاي آن تشكيل گرديد كه آن هم ديري نپاييد. ر.ك. محبوبي اردكاني، همان، صص 

مدت «آمده است كه  تربيتهجري. در اين شماره از روزنامة  1321، شمارة دويست و نود و يكم، پنجشنبه دوم رجب تربيت   2
شود و در دوازده سالگي از مكتب خارج و  تحصيل در مدارس ابتدايي چهارسال است و شاگرد در سن هفت سالگي قبول مي

رس مـدت تحصـيل در مـدا   » رود كه به تحصيل مقدمات علوم بپردازد يا از پي شـغلي بـرود.   به مدارس متوسطة علميه مي
 و بعد مدارس عاليه. » باشد و دورة دوم دو سال دورة اول سه سال مي«متوسطة علميه پنج سال بوده است، 

، گفتـاري در  دارالفنون)، 1383براي آگاهي از دروس آموزشي دارالفنون و كيفيت آموزش در آن بنگريد به: مهدي اشراقي (   3
، تهران: انتشارات وزارت آموزش و پرورش و پژوهشكدة تعلـيم و تربيـت،   هويت دارالفنون و جايگاه آن در تاريخ معاصر ايران

 . 173- 65صص 
. در تبريز و اصفهان نيز در همين تاريخ مدارس نوين ايجاد گرديدند، از جملـه در  374- 368محبوبي اردكاني، همان، صص   4

 ق).1317ق) و مدارس لقمانيه و شرافت (1316تبريز مدرسه كمال (
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پنداشت و همچنان كه گذشت، تأسيس مدرسـه بـه مفهـوم     خود را از قافلة آزادانديشي عقب مي
 1339-  1258محمد طباطبايي (حضور و فعاليت اين افراد در سياست و تحولات جامعه بود. سيد 

  ). 3ترين افرادي بود كه در اين فضا به آموزش نوين روي آورد (تصوير  ق.) از شاخص
يـس مجلـس و    وي شـكي نيسـت.   طباطبـايي  منشـي   خواهي و بزرگ در آزادي خواهـان تأس

 او 1داد. اي سلطنت مشروطه و عرفـي و دنيـايي را مـورد تأييـد قـرار مـي       خانه بود و گونه عدالت
شـود كـه امتيازهـاي     خانـه سـبب مـي    دانست تشكيل يك مجلـس و يـك عـدالت    خوبي مي به

در  2هـا و سـودهاي صـرفاً فـردي و مـادي نبـود.       اش را از دست بدهد، اما درگير انگيـزه  روحاني
   3 خورد كه بيانگر نحوة تفكر اوست. الدوله صداقتي به چشم مي شاه و عين هايش به مظفرالدين نامه

  
 خانة ملي ايران سيد محمد طباطبايي، منبع: آرشيو تصويري كتاب .3 تصوير

                                                 
 . 106، تهران: نشر اميركبير، ص ، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق)1364ائري (عبدالهادي ح  1
 . 134همان، ص    2
خواهي سيدمحمد طباطبايي همين بس كه به نقل از احمد كسروي هنگام طرح اصل هشتم متمم قانون اساسـي ايـران در    در آزادي   3

االله نـوري، سـيد محمـد     كرد، از سه مجتهـد حاضـر (شـيخ فضـل     عم از هر مذهبي) حكم ميمجلس كه به برابري شهروندان ايران (ا
  .318طباطبايي و سيد عبداالله بهبهاني) تنها طباطبايي به سود اين قانون سخن گفت. ر.ك. عبدالهادي حائري، همان، ص 

ريشه دارد: پيوند وي با فراماسونري، سـفرهاي  طلبانة طباطبايي در چند مورد  عبدالهادي حائري عقيده دارد كه تفكر آزادي      
وي به روسيه و كشورهاي عربي و تركيه و ديدن رهبران و سياستمداران گوناگون و پيوند وي با انجمن مخفـي ايـران. ر.ك.   

در  خانه و فراماسـونري در ايـران   فراموش. اسماعيل رائين نيز از طباطبايي و پسرش محمد صادق در كتاب 102همان، ص 
كند كه طباطبايي هيچگاه عضو فراموشخانه نشد و بعدها كه لژ بيـداري ايرانيـان تشـكيل     برد ولي عنوان مي ند جا نام ميچ

گرديد به عضويت اين لژ ماسوني درآمد. با پايان كار مشروطيت و نفوذ استعمار و انگليس در اين لژ، طباطبايي و فرزندش از 
جانبه در حق كساني چون سيدمحمد طباطبايي،  شايد قضاوت قاطع و يك«نويسد كه:  ياين لژ بيرون آمدند. رائين آگاهانه م

)، 1357ر.ك. اسماعيل رائين (» اي ديگر از آزادگان ديگر كه در لژ بيداري گرد آمده بودند، دور از انصاف باشد. دهخدا و عده
 . 45 ، 29، تهران: نشر اميركبير، صص 2، جخانه و فراماسونري در ايران فراموش
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آنچه طباطبايي را به گشايش يك مدرسه واداشت در اصل ريشه در يك جلسـه و البتـه   
الاسلام كرماني در جلـد اول كتـاب    اتفاقات يك مدرسة ديگر داشت. جلسة مذكور را ناظم

  د:ده به بياني آشكار شرح مي تاريخ بيداري ايرانيان
نهايـت مخـالف بـا مـدارس و      شاه مستبدين بي هاي اوايل سلطنت مظفرالدين سال

كردند تا تبليغات عجيب و غريب عليـه   دروس جديد بودند و اهل منبر را وادار مي
عبدالعظيم در حضور مرحوم  قمري در شاه 1317علوم جديده بكنند. اين موضوع در 

دكه عـلاج چيسـت كـه مسـتبدين و     ميرزا سيد محمد طباطبايي طرح شد و گفته ش
مخالفين اصلاحات تا اين حدود نتوانند مردمان را از معارف جديد معـرض كننـد؟   
در آن جلسه آقاي سيد محمد صادق طباطبايي پيشنهاد كردند كه علاج اين است كه 

اي بشـود.   از طرف مجتهدين خاصه شخص آقاي طباطبايي اقدام به تأسـيس مدرسـه  
شـمرد، چـون او را    طبايي كه همواره گفتار فرزند را محترم مـي االله طبا مرحوم آيت

شناخته بود كه از غرض شخصي دور است، فوراً پيشنهاد وي را نسـبت بـه تأسـيس    
مدرسه تصويب كرد و اجازة اين امر را داد. در نتيجة آن جلسه به مساعي آقاي سيد 

   1س يافت.محمد صادق و در ساية حمايت پدر بزرگوارش، مدرسة اسلام تأسي
اين موضوع كه تعدادي از روحانيون و اهل منبر تهران مدارس جديد را در حكم خلاف 

ترين  اي كه باني آن شاخص كردند به تحقيق پيوسته است. بنابراين ظهور مدرسه شرع تعبير مي
توانست مهر خاموشي بـر دهـان مخالفـان مـدارس جديـد       رفت، مي مجتهد وقت به شمار مي

عزم طباطبايي را براي تأسيس يك مدرسـة جديـد   » مدرسة سادات«ميان قضية  در اين 2باشد.
  بيش از پيش جزم كرد. 

آبادي كه عضـو انجمـن علمـي معـارف نيـز بـود، در سـال         مدرسة سادات را يحيي دولت
 4سادات هم مدرسه بود و هم مؤسسة خيريـه.  3ق. براي اطفال فقير سادات تأسيس كرد.1316

آبـادي همـان اسـت كـه پيشـتر در شـرح جلسـة         رسه به نقل از دولـت هدف از بنيان اين مد
                                                 

 . 21- 20الاسلام كرماني، همان، صص  ناظم  1
مدرسة مقدسة اسلام كه در واقع علت مبقية مدارس است كه جناب آقا ميـرزا  «...نويسد كه:  الاسلام مي در جايي ديگر ناظم   2

بود لهـذا   سيد محمد مجتهد طباطبايي ترتيبات را قسمي ديدند كه عما قريب بهم خواهد ريخت و بقايي از مدارس نخواهد
شنبه نـوزدهم رجـب سـنه     ق.)، شمارة بيست و نه، سال اول،يك1321(نوروز ر.ك. » اقدام فرمودند به افتتاح مدرسة اسلام.

 . 3م.، ص  1903ق.، يازدهم اكتبر سنه 1321
 .247يحيي دولت آبادي، همان، ص   3
 همان.    4
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مĤبان نسبت  هاي مقدس ها در حرم عبدالعظيم به آن اشاره شد: پيشگيري از مخالفت طباطبايي
اي كه براي سادات تأسيس شده است، اسـاس باورهـاي آن نيـز     به مدارس جديد. زيرا مدرسه

نمايان را دفع نموده و پشت و پناهي  ياري از روحانيتواند بس كاملاً اسلامي است و بنابراين مي
آبادي در كتابش به كارشـكني دفتـردار    دولت 1براي استحكام اساس معارف جديده بوده باشد.

كند كه مخالفينش با متوسـل   كند و عنوان مي اش اشاره مي اي با مدرسه مدرسه و مخالفت عده
د دست وي را از مدرسه كوتاه كننـد و بـه   خواستن شدن به سيد محمد طباطبايي و اولادش مي

سرانجام فرمان رياست طباطبايي بر مدرسـة سـادات و لـزوم     2زدند. وي تهمت فساد عقيده مي
شـاه   آبادي از دخالت در كار مدرسه صادر شد و از صحة مظفرالـدين  كوتاه شدن دست دولت

برگرداند و فرمان باطـل  آبادي با پيگيري و نوشتن شرح حال به شاه ورق را  گذشت، اما دولت
آبادي در  طباطبايي كه از سادات بوده، پس از وقايع مدرسة سادات كه مخالفان دولت 3گشت.

خود مدرسه منشأ آن بودند، قصد داشته است كه مديريت مدرسـه را در دسـت گيـرد، ولـي     
آيد. مشخص نيسـت كـه    شود و بنابراين خود در صدد تأسيس مدرسة جديدي برمي موفق نمي

ها در حرم عبدالعظيم كدام يك متقدم بر  هاي مدرسة سادات و جلسة طباطبايي ين كشمكشب
  رسد. ديگري است، ولي در نتيجة اين دو اتفاق مدرسة اسلام به يك قدمي گشايش خويش مي

هاي آغازين مدارس جديد، در وقت امتحان رسـم بـوده كـه از وزراء و بزرگـان      در سال
شـده تـا در هـر مدرسـه حاضـر و       لمين مدارس ديگر دعوت ميعصر و علما و از رؤسا و مع
رفـت كـه    سيد محمد طباطبايي از افرادي به شـمار مـي   4گر باشند. پيشرفت متعلمين را نظاره

همواره يكي از مهمانان ويژة اين جلسات بود. علاوه بر اين او پيش از تأسـيس مدرسـة خـود    
در  5متعلمين و سؤال از شاگردان پرداخـت.  ضمن بازديد از چند مدرسه، به وضع تعليم و تعلم

هاي ديگر باخبر گشت كه ايـن   طي اين بازديدها او از چگونگي و كيفيت آموزش در مدرسه
  تجربيات را چندي بعد در مدرسة خويش به كار گرفت. 

                                                 
 .247يحيي دولت آبادي، همان، ص  1
 .267- 245همان، صص   2
 . 265- 263ن، صص هما   3
م.،  1903ق.، ششـم دسـامبر سـنه     1321ق.)، شمارة سي و هفت، سال اول، يكشنبه شانزدهم رمضان سـنه  1321(نوروز    4

 . ناگفته نماند اين گونه جلسات امتحان شاگردان در حضور بزرگان و والدين، ريشه در ابداعات رشديه دارد.3- 2صص
ق. و نيز شـمارة صـد و شصـت و    1317الثاني سنة  ماه جمادي 27سوم، پنجشنبه ق.)، شمارة صد و شصت و 1317(تربيت   5

به بازديـد طباطبـايي از    تربيتم.. شمارة اخير  1899ق.، بيست و سوم ماه نوامبر سنه 1317ششم، هجدهم ماه رجب سنه 
 مدرسة اسلام است. پردازد كه درست نهُ روز پيش از افتتاح  ق. مي1317مدرسة خرد در روز شنبه سيزدهم ماه رجب 
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  گشايش مدرسة اسلام 
ل در شمارة صد و شصت و هفتم در روز پنجشنبه بيست و پـنجم رجـب سـا    تربيتروزنامة 

مدرسة مباركة موسوم «نويسد:  مي» مدرسة مباركة اسلام«ق. در سرمقالة خود با عنوان 1317
به اسلام در تحت حمايت سيد محمد مجتهـد طباطبـايي در روز دوشـنبه بيسـت و دوم مـاه      

با تشريفات لازمه در محلة سنگلج در گذر درب خوانقاه مفتـوح گرديـد و    ]ق.1317[رجب 
هـا و   وعده در ساعت مذكور به مدرسة مباركه آمده... دهان اوعده و بياكثر بزرگان قدردان ب

بـاد و مرحبـا    ها جملـه مبـارك   گفتند و گوش ها پر از تشكر و تهنيت، اهلاً و سهلاً مي زبان
م. (ششـم آذر   1899چنين بود كه مدرسة اسلام در بيست و هفتم نوامبر سـال   1 ».شنفتند... مي

كرد، افتتاح گرديـد و   ني جايي كه طباطبايي در آنجا زندگي ميش.) در محلة سنگلج يع 1278
از همان روز آغازين به سبب نفوذ و شخصيت باني آن با اقبال و حمايت عام و خاص مواجـه  

رياست مدرسه ابتدا بر عهدة سيد محمدصادق طباطبايي كه خود پيشنهاد تأسيس مدرسه  2شد.
و مديري آن در ابتدا با ميرزا سيدحسـن خـان    را در حضور پدرش مطرح كرده بود، نهاده شد
شد و با سيد محمد صادق هم نسبتي داشت. ايـن   بود كه از تحصيلكردگان جديد محسوب مي

خوبي از عهدة ادارة مدرسه برنيامد يا ذوق وي با آن سـر   مرد با آنكه داراي فضل و علم بود به
دعوت و امر نظم مدرسـه و بعضـي    توافق نداشت، بنابراين ميرزا محمد كرماني را به مدرسه

دروس را به عهدة وي گذاشتند. او هم چون ناظم مدرسه گرديد تا حـدي از خـود شايسـتگي    
 3خان بود قبضـه كـرد.   نشان داد و امور را اداره نمود و تمام كارهايي را كه بر عهدة سيدحسن

ديـد و  در همان اوقات كه مدرسه شهرت و اهميت يافت و مـورد توجـة رجـال دولـت گر    
اصغرخان بدان متوجه شد، سيدمحمد صادق طباطبـايي   مخصوصاً اتابيك صدراعظم ميرزا علي

را براي ميرزا محمدكرماني (گويا به مناسبت ناظم مدرسـة اسـلام بـودن)     4الاسلام لقب ناظم
                                                 

 م.  1899ام نوامبر سنه  ق.، سي 1317همان، شمارة صد و شصت و هفتم، پنجشنبه بيست و پنجم رجب سال    1
مـوج شـادي و فـوج سـرور و هيجـان نزديـك و دور مسـرت        «... آورد كه:  در شمارة اعلان افتتاح مدرسه مي تربيتروزنامة   2

لة تاريخي جديد براي طلوع نيرعلم و عرفان بود و دليل همراهـي فرشـتگان   خصوصي و عمومي بهجت غريب و بومي به منز
الكمـال   الاسلام بزرگوار از آفت عين آسمان. اميد كه ملك منان، تمام مكاتب و مدارس مليه مظفريه را در كنف حمايت حجهًْ

 ر.ك. همان.». محروس دارد و ابليس پرتلبيس نتواند سر به سر اهل علم گذارد
 .21- 20الاسلام كرماني، همان، صص  ناظم  3
ق.) در كرمان متولد شد و در جواني به تهران رفت. پس از واقعـة   1337- 1280الاسلام ( ميرزا محمد كرماني ملقب به ناظم   4

خواهي خويش را بيدار  شدند، حس آزادي اي كه كرمانيان مقيم پايتخت متحمل مي هاي چندساله شاه و اهانت قتل ناصرالدين
و به حوزة درس سيد محمد طباطبايي راه يافت و با فرزندان او به خصوص سيد محمدصادق طباطبـايي دوسـت شـد.     ديد
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  1رسمي كرد و فرمان آن را اتابيك صدراعظم وقت صادر نمود.
را كـه در حقيقـت جريـدة     نـوروز  بـود نشـرية  الاسلام كه شخصي اديب و كاردان  ناظم

بـر   2تغيير نـام يافـت.   كوكب دريق. به طبع رساند كه بعدها به  1320مدرسة اسلام بود در 
طهران، سنگلج، مدرسـة  «و يا » طهران، مدرسة اسلام«سر برگ هر دوي اين نشريات عبارت 

  ). 5و  4(تصاوير  3شد مشاهده مي» اسلام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
در سمت راست نام » مدرسة اسلام- سنگلج- طهران«برگ شمارة پنجاه و يك جريدة نوروز كه عبارت . سر4 تصوير

 شود. جريده ديده مي

                                                                                                                   
چندي بعد در حالي كه در نزد طباطبايي موقعي يافته بود، در اوايل فعاليت مدرسة اسلام به سمت ناظمي آن تعيين شـد و  

ها پرداخت. كتاب  هاي مخفي در كنار طباطبايي و به تشكيل انجمن الاسلام گرفت. در ادامه وارد امور سياسي شده لقب ناظم
ق. به كرمان  1330رود. او در حدود  ترين منابع دوران مشروطه به شمار مي نوشتة ناظم الاسلام از مهم تاريخ بيداري ايرانيان

 بازگشت و به كار در دادگستري پرداخت و در همان موطن خويش نيز درگذشت. 
 .جا لام كرماني، همانالاس ناظم   1
م. به چاپ  1903مارس سنه  22ق. برابر با  1320الحرام سنه  هًْالحج در يكشنبه بيست و دوم ماه ذي نوروزنخستين شمارة   2

خان طبيب كرماني  رفت، نام ميرزا كاظم الاسلام كه مدير كل آن به شمار مي رسيد. اين جريده هفته نامه بود و علاوه بر ناظم
محـتملاً بـه سـبب مشـكلات اقتصـادي       نوروزشد. پس از حدود يك سال و نيم فعاليت،  دبير دوم بر آن ديده مي به عنوان

ق.)، سـال دوم، شـمارة پـنجم، شـمارة پنجـاه و سـه       1322(نوروز تغيير يافت. ر.ك.  كوكب دريتعطيل و سپس به نشرية 
الاسلام علت ديگر تعطيلـي و   م. اما به نقل از ناظم 1906ق.، هفدهم ژوئن  1322الاول  پيوسته، سه شنبه بيست و دوم ربيع

. مطالب نـوروز دربـارة   650الاسلام كرماني، همان، ص  دوباره داير نكردن موقت نشريه نبود آزادي قلم بوده است. ر.ك. ناظم
 مدارس، مسائل علميه و ادبيه و سياسي و فوايد عامه بود. 

وظيفـة جريـدة نـوروز ايـن اسـت كـه       «آمده است كه » مدرسة مقدسة اسلام«وان در ذيل عن نوروزدر شمارة چهل جريدة    3
ق.)، شـمارة  1321(نـوروز  ر.ك بـه:  » همواره يا غالباً در مورد متعلقة مدرسة اسلام خصوصاً و مدارس غير عموماً سخن راند.

 م.  1903ق.، بيست و هفتم دسامبر  1321چهل، يكشنبه هفتم شوال سنه 
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در عنوان مراسلات » مدرسة اسلام- طهران«. سربرگ شمارة اول از سال سوم نشرية كوكب دري كه عبارت 5تصوير
 آن چاپ شده است.

 نـوروز بوده است كـه شـمارة بيسـت و نهـم      دربارة نامگذاري مدرسه چند وجه منظور
اول آنكه مؤسس اين مدرسه از رؤساي اسلاميه اسـت. دوم اينكـه   «پردازد:  صريحاً به آنها مي

قوانين اسلاميه تحصيلش در اين مدرسه مقدم است بر ساير تحصيلات. سـوم آنكـه اجـزاء و    
رد خارج از دين اسـلام در ايـن   معلمين بايد تماماً متدين به دين اسلام باشند. چهارم آنكه شاگ

االله  مدرسه پذيرفته نخواهد شد؛ و پنجم آنكه در وقت افتتاح مدرسه در تسميه تفأل به كـلام 
توان زيركـي خاصـي در نحـوة     مي 1 ».اول صفحه آمد الدين عنداالله اسلام انزدند، آية مباركة 

و تصميم طباطبايي براي هاي پيشين با مدارس  گذاري مدرسه دريافت كه ريشه در مخالفت نام
اي كه نام اسلام را بر خود دارد و تحصيل قوانين اسلامي در آن  پايان دادن به آنها دارد. مدرسه

گـذارد و وجـود    بر ديگر علوم مقدم است ديگر جاي مخالفتي براي متعصبان مذهبي باقي نمي
سيد محمد طباطبايي  سازد. البته بر خلاف بسياري ديگر، ديگر مدارس مشابه را نيز موجه مي

سـازد   هواخواه نظام آموزشي نو بود و بررسي مباني نظري و عملي در مدرسة اسلام آشكار مي
    2كه وجه دوم تسمية مدرسه با هوشمندي ناديده گرفته شد.

                                                 
 .3م.، ص  1903ق.، يازدهم اكتبر سنه  1321شنبه نوزدهم رجب سنه  )، شمارة بيست و نهم، سال اول،يكق.1321(نوروز    1
هـاي   المللي، رياضـيات و زبـان   طباطبايي معتقد بود لازم است كه علوم نو آموخته شود و دانشجويان به آموختن حقوق بين   2

لما يك زبان بيگانه بداند؟ ر.ك. عبدالهادي حـائري، همـان، ص   پرسيد كه چرا نبايد حتي يك تن از ع خارجي بپردازند و مي
106 . 
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  مباني نظري و عملي در مدرسة اسلام
ة ابتدايي بـوده  شود. طبقة نخست طبق اساس مدرسة اسلام از آغاز بر سه طبقه شاگرد نهاده مي

است كه بنا بر ظرفيت يادگيريشان اصول دين و احكام دين و احكام فرعيه و اخلاق و تفسير 
گرفتند. تحصيل طبقة دوم كه طبقة علمي بود، در صرف و نحو و سـاير علـوم ادبيـه و     فرا مي

شـد.   رياضي و اخلاق و مقدمات بود و از اين دو طبقه ماهي يك تومـان شـهريه گرفتـه مـي    
درآمد بود تنها فارسي و خط و سياق و  خرين طبقه كه منحصر به اطفال كسبه و اشخاص كمآ

آموخت و از آنها محض مراعات تنها پنج هـزار (پـنج هـزار دينـار معـادل       مسائل نماز را مي
تدريج بـا   پس از گذشت حدود يك سال از گشايش آن، به 1شد. نصف يك تومان) گرفته مي
نند منطق معاني و بيان و بديع و حكمت وسـطي و نيـز هندسـه و    گنجاندن دروس ديگري ما

شناسـي و   هيئت (نجوم سنتي) و فيزيك و شيمي و جغرافيا و طب ايرانـي و فرنگـي و معـدن   
مدرسة اسلام بر خلاف نامش نـه   2تاريخ و علم حسن خط (خوشنويسي) در برنامة آموزشي،

ر رفت، بلكه در قالب يك مدرسه پيشرو و تنها از آموزش قوانين و احكام اسلامي بسيار فرات
نگري مؤسس آن جست  و اين همه را بايد در آينده 3ها را به سمت خود برگرداند. جديد نگاه

چرا كه افق ديد وي بسيار فراتر از زمان خويش بود و به همين سبب همواره در پي پيشـرفت  
اب به ذكاءالملـك كـه از   شرحي خط 4تر در جامعه بود. و آگاهي در مدرسه و در بعد وسيع

                                                 
 معـارف . در همـين شـماره از جريـدة    2ق.، ص 1317ق.)، شمارة بيسـت و پـنجم، سـه شـنبه اول شـعبان      1317(معارف    1

از  ]موزشـي ميز و صندلي و ديگر امكانات رفـاهي و آ [خوانيم كه در مدرسة اسلام محض رعايت حال عموم وجه اساسيه  مي
بندي شاگردان در مدرسة اسلام اشاره  نيز در شمارة صد و شصت و هفتم به طبقه تربيتشود. روزنامة  هيچ جهت گرفته نمي

ق.)، شـمارة صـد و شصـت و    1317(تربيت برد. ر.ك.  تر را نام مي كند با اين تفاوت كه تنها دو طبقة اعلي و طبقة پايين مي
 م.  1899ام نوامبر سنه  ق.، سي 1317ب سال هفتم، پنجشنبه بيست و پنجم رج

 هجري.  1318الاول سنه  همان، شمارة دويست و سوم، پنجشنبه بيست و چهارم شهر جمادي   2
(يكماه پس از گشايش مدرسه) به سركشي و ملاحظة ترتيبات مدرسة اسلام رفته بـود، از   1317ذكاء الملك كه در شعبان    3

اگر مدرسه اين است و رسم و راه چنين، جمعه بـه مكتـب   «كند كه  كند و مختصر مي يف ميوضع معلم و متعلم بسيار تعر
 هجري.  1317ر.ك. همان، شمارة صد و هفتادم، پنجشنبه هفدهم شعبان سنه » آورد طفل گريزپاي را.

م بـاب كـرد. در يكـي از    نگري و هوشياري ويژة خويش خواندن روزنامه را در ميان شاگردان مدرسة اسـلا  طباطبايي با آينده   4
(كه در آن زمان مدير مدرسة سياسي نيز بود) آمده است كه  تربيتالاسلام به ذكاءالملك مدير مسئول روزنامة  هاي ناظم نامه

هاي مناسب  ها از روزنامه خواني در عوض بعضي كتاب سيد محمد طباطبايي خواسته كه شاگردان مدرسة اسلام براي فارسي
ق.، بيست و دوم ژوئن سـنه   1323الثاني سنه  ان، شمارة سيصد و شصت و ششم، پنجشنبه هجدهم ربيعبخوانند. ر.ك. هم

ق. در  1323االله نوري كه دربارة وقايع همان سـال   م. حال مقايسه كنيد اين نگرش را با تفكر فردي مانند شيخ فضل 1905
گويـد:   الاسـلام مـي   سلام و مجدالاسـلام، خطـاب بـه نـاظم    الا كرمان و رسيدن اخبار آن به تهران، در هنگام ملاقات با ناظم

دهم آيا مدارس جديده خلاف شرع نيست؟ و آيا ورود به اين مدارس مصادف با  الاسلام تو را به حقيقت اسلام قسم مي ناظم«
كند؟  اضمحلال دين اسلام نيست؟ آيا درس زبان خارجه و تحصيل شيمي و فيزيك عقايد شاگردان را سخيف و ضعيف نمي

» مدارس را افتتاح كرديد، آنچه توانستيد در جرايد از ترويج مدارس نوشتيد، حالا شروع بـه مشـروطه و جمهـوري كرديـد؟    
 .322الاسلام كرماني، همان، ص ر.ك. ناظم
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چـاپ   تربيـت طرف سيد محمد طباطبايي مرقوم شده و در شمارة دويست و ششـم روزنامـة   
شده است، در حقيقت بيانية مدرسة اسلام است. طباطبايي در اين بيانيه كه تنها سند مكتـوب  

هاي پيش پاي مدارس جديـد و خطـر    دربارة نحوة نگرش او به مدارس جديد است، مخالفت
كند و سپس سعي در توضيح ابهامات و رفع شوايب پيش آمده  شدن آنها را يادآوري مي يدهبرچ

دهد و در پايان شرايط و اعضاي  دارد و به همين سبب هدف از بنيان مدارس نوين را شرح مي
  كند كه آشكارا شرح مدرسة خويش است:  يك مدرسة آرماني را توصيف مي

و ميل داشتند كـه فرزنـدان ايشـان چـون اطفـال      ها مسلمين در اين آرزو بودند  سال
ديگران اهل علم و صنعت شوند تا دين و دنياي آنها منظم شـود، از زيـر بـار فقـر و     
احتجاج و ذلت برون آمده... مورد طعن و سخريه اجانب نشده، در عداد ملت مـرد،  
 معدود و محسوب نباشند. همانا بخت مساعد شده...اسباب نيـل ايـن مقصـود فـراهم    
آمد. مدارس ابتدائيه و علميه باز و مردم را در تأسيس اين اساس شور بر سر و دامـن  
همت بر كمر، بي هيچ مسامحه و مضايقه دست بر كار زدند. افسوس كه هنوز ايـن  

طراوتي را گذاشـت   شجرة طيبه بري نبرده و ثمري نخورده اوراق اغصان آن بناي بي
بـالمره نـابود شـود و مقصـود حاصـل       تاكنون كه چيزي نمانده ريشة آن خشك و

  . نشده، مقدمه به عكس نتيجه دهد...
غرض از تأسيس مكاتب و مدارس ايـن اسـت كـه اطفـال مسـلمين... مسـلمان        

غيرتمند و اهل علم و صنعت بارآيند تا هم خود آسوده باشند هم در مواقع ضرورت 
مقصـود حاصـل   به كار دولت و ملت خورند. حال بايد ديد از چه قسم مدرسه اين 

اي كه مؤسس و رئيس آن مسلمان غيور باشد و از فسـاد عقيـده و    شود. از مدرسه مي
الجانب، باشخصيت، مقدر نافذالكلمه، به شخصـه   ، ظاهرالصلاح و مأمون1فجور دور

طمع و تنبلي و اهمال، همش در تربيت اطفال  كار، بي اهل علم و رأي و تدبير و پشت
و اجزاي مدارس نيز از ناظم و مدير و معلم تا فراش  مسلمين و خدمت ملت؛ واحد

و قاپوچي و هر يك به فراخور شأن و مقام داراي غالب صفات مذكور باشند زيـرا  
  اطفال ناموس خلقند و ناموس را بايد به ايمن سپرد.

همچنين از شرايط مدرسه اين است كه نظم و ترتيب آن اسلامي باشد تا اطفـال  
موقع حاجت به كار اسلام بخورند. در چيزهـا كـه بـه مـتعلم     مسلم بار آيند و در 

                                                 
ه و شرح آبادي در كتاب خود به آن موضوع پرداخت آبادي و مدرسة سادات اشاره دارد كه دولت به نظر با كنايه به يحيي دولت   1

 . 267- 261آن درهمين مقاله آمده است. ر.ك. يحيي دولت آبادي، همان، صص 
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شود بايد اهم را ملاحظه نمود. طفل لازم است اول زبان وطن و ملت را  آموخته مي
يعني فارسي و عربي را بياموزد، آنگاه السنة خارجه را و در ضـمن فارسـي و عربـي    

ه علـوم ديگـر از   عقايد و احكام مذهب را و اخلاق شرعيه و آداب اسلام را. پس ب
طبيعي و رياضي و شيمي و طب و ساير بپردازد، نيز جغرافـي و تـاريخ را يـاد گيـرد     
خاصه سيرة پيغمبر اكرم... و فضايل و مناقب ايشان و تاريخ خلفا و سلاطين اسـلام،  
چه تاريخ خيلي در كار مدخليت دارد اما تاريخ صحيح نه تاريخ متداوله كـه غالـب   

   1. افسانه است...
هاي شديد چندين ساله دانست كه از  ها و مخالفت توان پاياني بر كارشكني بيانيه را مي اين

از جانب ديگر، آنچه در ايـن   2زمان ميرزا حسن رشديه گريبانگير امر آموزش در ايران بود.
دهـد   بيانيه اهميت بسياري دارد اين است كه طباطبايي علم را همواره در كنار صنعت قرار مي

ترتيب علاوه بر دانش نظري قائل بـه آمـوزش مهـارت عملـي و صـنعت در جهـت       و به اين 
  آسايش فردي و جمعي متعلمين بوده است. 

مدرسة اسلام از آغاز گشايش آن موضوع آموزش صنايع معمول و متداول آن زمان را در 
و دسـت آورد   بافي مدرسه شهرت چشمگيري به دستور كار خود قرار داد كه در اين ميان قالي

عنـوان صـنعت از آن    از ديگر صنايع پيش افتاد. آنچه طباطبـايي در بيانيـة مدرسـة اسـلام بـه     
زيرا ديگر صنايع دستي ايـران در اوايـل    ؛بافي تعبير بشود تواند به قالي وبيش مي يادكرده نيز كم

سدة بيست ميلادي رونق چشمگيري نداشت و حتي در منابع مكتوب آن زمان نيز هر گـاه از  
   3 رود. بافي سخن مي سخن رفته است آشكارا از قالي و قاليصنعت 

  بافي در مدرسة اسلام قالي
ق. امتحان يكساله را برگزار كرد و در  1318مدرسة اسلام پس از فرا رسيدن ماه رجب سال 

                                                 
 م.  1900ق.، يازدهم اكتبر  1318الثاني سنه  ق.)، شمارة دويست و ششم، پنجشنبه شانزدهم جمادي1318(تربيت   . 1
بايي به افتتاح و تأسيس مدرسة اسلام باعث اقدام آقاي طباط«گويد كه  حتي مي تاريخ بيداري ايرانيانالاسلام در كتاب  ناظم  . 2

الاسـلام كرمـاني،    ر.ك. نـاظم » شد كه ملاها ساكت شدند و ضديتي كه در اوايل داشتند مبدل به معاونت و مساعدت شـد. 
 .504همان، ص

ي يـك  ، ذكاءالملك از يـك قـالي صـفوي در داراي ـ   »صنعت ايران«در ذيل عنوان  تربيتدر شمارة دويست و هفتاد و ششم   . 3
برد كه به قيمت چهل و شش هزار و پانصد تومان فروش رفته است و تنها شش تخته از آن قسـم   ثروتمند آمريكايي نام مي

رساند  اي مي مني چند پشم را به درجه«...كند كه  بافي را صنعتي مهم قلمداد مي قالي در آن زمان وجود داشته است. او قالي
ق.)، شمارة دويسـت و هفتـاد و ششـم، پنجشـنبه بيسـت و      1321(تربيت ر.ك. ». هند...د كه در بهاي آن چندبرابر طلا مي

 م. 1903ق.، بيست و سوم آوريل سنه  1321چهارم محرم سنه 
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دست بـه كـار   «گزارش آن در همان زمان آمده است كه پس از اين امتحان شاگردان مدرسه 
سـازي و   دوزي و خياطي و صـحافي و نجـاري و سـاعت    بافي و كفش قالي بعضي صنايع از قبيل

عكاسي و ساير صنايع كسبي خواهند زد و اجزاء مدرسه از رئيس تا فراش و قاپوچي مجبـور  
باشـند و شـاگردان بايـد اقـلاً      هاي معموله در اين حوزة مقدسـه مـي   به معلمي يكي از صنعت

باشند و از خارج هم هر كس ميل به تحصـيل  روزي يك ساعت مشغول فراگرفتن آن صنايع 
آموزد...هر كس از  كند و بدون مضايقه به او مي ها نمايد مدرسه او را قبول مي يكي از صنعت

اشخاص نجيب معقول، طالب تحصيل صنعتي از صنايع معمولة مدرسه باشد، مدرسـه پـس از   
تحصـيل مشـغول    تحقيق حال آن شخص و تعيين محل معاش مستلزم است كـه طالـب را بـه   

الحال را اجير كنـد و بـه هـر كـار از      شود كه اطفال فقرا و مردم متوسط نمايد. نيز متعهد مي
كارهاي صنعتي كه مناسب داند وادار كند و شاگردان مجاني و ايتام مدرسه بايـد نصـف روز   
مشغول تحصيل علم و نصف ديگر در كار صنعت باشند و پس از تكميل، سرمايه هم به آنهـا  

اده خواهد شد كه در مدرسه يا در خارج به كسـب بپردازنـد و مايـة گـذراني بـه چنـگ       د
هـاي   تـرين قـالي   مقايسة تاريخ اين گزارش و مضمون آن با تاريخي كه بر روي قديمي 1»آرند.

  ها.  تر بافته شدن آن مدرسه وجود دارد، رهنموني است به تاريخ دقيق
بنـابراين،   2ق. را بر خود دارد. 1319ة اسلام تاريخ هاي بجا مانده از مدرس ترين قالي قديمي
(در فاصلة رجـب   1319هاي پس از امتحان سال اول تا پايان سال  ها بايد در فاصلة ماه اين قالي
ق.) بافته شده باشد، زيرا آموزش صنايع تنها پـس از ايـن امتحـان     1319تا ذيحجه سال  1317

هـاي نفيسـي    براي آموزش و بافت چنين دستبافت ونيم ساله آغاز شده است. اين زمان كم يك
بالاي آموزش و نيـز سـرعت و    شوند، بيانگر كيفيت كه بعدها حتي به پادشاه وقت تقديم مي

هـاي   دقت فرآيند بافت در مدرسة اسلام است. از جانب ديگر، بسيار محتمل است كـه بافتـه  
يرا اين گونه شـاگردان نيمـي از   مدرسة اسلام بيشتر كار دست شاگردان مجاني و ايتام باشد، ز

اند. مدرسة اسلام در سال اول پنجاه شاگرد مجاني قبول كرده  نشسته روز را در پاي دار قالي مي
  3دهد. هاي بعد آن را به بيست و پنج شاگرد تقليل مي و در سال

هاي سيد محمد طباطبايي در پيوند ميـان علـم و صـنعت، يكـي از دلايـل       علاوه بر آرمان
                                                 

 م..  1900ق.، بيستم سپتامبر سنه  1318الاول سنه  همان، شمارة دويست و سوم، پنجشنبه بيست و چهارم ماه جمادي  1
 .الف)- 1(تصوير ة فرش ايرانهاي موجود در موز قاليچه   2
 همان.   3
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بـافي را بايـد در    تـر از همـة آنهـا قـالي     مدرسة اسلام بر روي صـنايع مختلـف و مهـم    تمركز
هاي مدرسة اسلام، بجز  وجود آمده ميان مدرسه و انجمن معارف دانست. هزينه مشكلات به

كـرد، از چنـد محـل     بخشي كه باني آن از طرف خود صرف آموزش و پرورش شاگردان مي
كـه از طـرف رجـال دولتـي و بزرگـان بـه مدرسـه        هاي مـالي   شد: نخست كمك تأمين مي

اي كه از طـرف   شد؛ و سوم اعانه دوم شهرية كمي كه از خود شاگردان دريافت مي 1رسيد؛ مي
مدرسة اسلام پـس از   2شد. عنوان كمك مالي دولت به مدرسه پرداخت مي انجمن معارف به

ارف را، بـه سـبب   تـر مسـاعدت انجمـن مع ـ    طور دقيـق  حدود دو سال، مساعدت دولتي، و به
آبادي، يكي از اعضاي انجمن معـارف   دهد. يحيي دولت نپذيرفتن برخي اصلاحات از دست مي

ها بر سر مدرسة سادات به وجـود آمـده بـود، در     هايي بين او و طباطبايي كه پيشتر كشمكش
آقـا   ]آن[مدرسة اسلام به واسطة اينكه مؤسـس  «...نويسد كه:  كتاب خويش در همين باره مي

كند، هر قدر از طرف انجمن  يرزا سيد محمد طباطبايي است و خود را فوق انجمن تصور ميم
پذيرد و بـالاخره اعانـه از    جا انجام بشود نمي در آن 3شود كه قبول كند اصلاحاتي كوشش مي

                                                 
اشخاصي را كه در فتح باب مدرسة اسلام كمك » ذكر جميل«در شمارة صد و شصت و هشتم درذيل عنوان  تربيتروزنامة   1

دهد: آقاي امام جمعه پنجاه تومان، صدراعظم صد تومـان،   ها را شرح مي اند، نام برده، صورت تقديم آن مالي و غيرمالي كرده
محمد جواهري بيست تومان. ر.ك. همـان،   هاي مدرسه و ميرزا علي الدوله تمام فرش الممالك سي و پنج تومان، قوام مستوفي

 ق.  1317شمارة صد و شصت و هشتم، پنجشنبه سوم شعبان سنه 
لام رسـيده  ، اعانات استمراري و غير استمراري كه به دفترخانة مدرسة استربيتدر شمارة دويست و شصت و چهارم جريدة    2

الدوله،  الدوله، سيف ق. به وسيلة قوام 1318الاول تا رجب  رسد، برشمرده شده است كه اعانات غير استمراري از ماه ربيع ومي
هـاي   السلطنه، معتمدالسلطان و چند نفر ديگر به مدرسه ارسال شده است. ازطرف ديگـر، اعانـات اسـتمراري (كمـك     صنيع

دراعظم و وزير دربار و حاجي امجدالدوله و ممتازالدوله و معتمدالسلطان و ميرزا حسين خـان  دولتي و غير دولتي دائم) از ص
ق.، سوم ژوئيه سنه  1320الاول سنه  دريافت شده است. ر.ك. همان، شمارة دويست و شصت و چهارم، بيست و ششم ربيع

 م. اين اعانات به نظر جداي از كمك انجمن معارف بوده است.  1902
خواهد به اصلاحات مدارس شروع نمايد، مـديران   انجمن معارف چون مي«ق.  1320آبادي در حدود سال  فتة دولتطبق گ   3

 ]مدارسي كه مجاني بودنـد [گويد اكنون غير از مدرسة سادات و خيريه و دبستان دانش  ها مي مدارس ملي را طلبيده، به آن
ان موجود است كـه چهـار مدرسـة علميـه و افتتاحيـه و شـرف و       كه هر كدام اختصاصاتي دارد، يازده مدرسة جديد در تهر

شود و هفت مدرسه كه رشـديه و ادب و قدسـيه و    مظفريه جمع و خرجش به عهدة وزارت معارف است و دولتي ناميده مي
اشـته و  خواهيم عنوان دولتي و ملي را از سر مدارس برد شوند. مي كماليه و خرد و دانش و اسلام باشد مدارس ملي گفته مي

ها برگزيده در چهار نقطة شهر تهران به نام متوسطه يا  ها را در تحت يك نظم و ترتيب درآورده، چهار مدرسه از ميان آن آن
نامة وزارت معارف را پذيرفتند در حدود  علميه داير نموده كسر هر يك را از وجوه دولتي بدهيم و باقي مدارس هر كدام نظام

هـا   ها كه كاملاً در تحت دستور انجمن معارف درآمدند از وجود دولتي مختصري اعانه بـه آن  م از آنابتدائي بمانند و هر كدا
داده شود و هر كدام نپذيرفتند از انجمن معارف توقع مساعدت نداشته باشند و در اين صورت وزارت معارف اعـلان خواهـد   

هـا اگـر    شـود و غيـر از ايـن    است كه نام برده مي كرد كه مدارس صحيح كه در تحت نظر انجمن معارف دائر است مدارسي
. در نتيجة 312- 311ر.ك. يحيي دولت آبادي، همان، صص » هاي سر گذرها خواهد بود. خانه اي باشد در حكم مكتب مدرسه
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نامة انجمن معارف  به هر روي طباطبايي نظام 1».ماند طرف دولت گرفته به حال خود باقي مي
نامه هر چه بوده است، محتملاً از نظر طباطبايي استقلال مدرسه را  د. مفاد اين نظامپذير را نمي

پسنديده است مدرسه را پيش  توانسته آنگونه كه مي ساخته است و او نمي دستخوش تزلزل مي
ق. با قطع شـدن يـا حـداقل كـم شـدن كمـك        1320ببرد. در نتيجة اين كشمكش، از حدود 

بافي كه در آن زمان  ها تكيه بر صنايع مدرسه و به ويژه قالي ينهدولت، براي پوشش برخي هز
   2 شود. شهرتي به هم رسانيده بود، بيشتر مي

  
  خانة مجلس شوراي اسلامي . سيد محمد صادق طباطبايي، منبع: آرشيو تصويري كتاب6 تصوير

اسلام بـيش   بافي در مدرسة آيد علاوه بر سيد محمد طباطبايي، قالي چنانچه از تاريخ برمي
). فرزنـد  6بيني محمد صادق طباطبايي اسـت (تصـوير    از هر شخصي وامدار تفكرات و روشن

اي شـده و   و بعدها سياسـتمدار زبـده   - دوم طباطبايي كه هشت سال رئيس مدرسة اسلام بود 
                                                                                                                   

شـدند بـه اصـلاحات     آبادي و يا با مشاركت او اداره مـي  اين اقدامات مدارس دانش و كماليه و ادب كه تحت نظر خود دولت
پذيرد. در مقابـل مـدارس خـرد و قدسـيه و اسـلام بـه        پيوندند و پس از چندي رشديه نيز پيشنهاد انجمن معارف را مي مي

 مانند. ر.ك. همان.  دهند و به حال خود مي اصلاحات انجمن تن در نمي
 . 312همان، ص   1
در مدرسـة افتتاحيـه كـه آن نيـز در محلـة       ق. 1316بافي، در شوال  پيش از تأسيس مدرسة اسلام و توجة آن به هنر قالي   2

شود و بيست و چهار نفر از فرزندان محترمين و اعاظم بـه درخواسـت اوليـاء     بافي داير مي سنگلج واقع بود، يك دستگاه قالي
شود كه همـة مراحـل ايـن     شوند تا روزي يك ساعت مشغول فراگرفتن اين هنر باشند و قرار بر اين مي خودشان انتخاب مي

رسد توليدات مدرسة افتتاحيه به كيفيت و  به صورت كتابچه درآمده و در مدرسه آموزش داده شود. هر چند به نظر نمي هنر
يابـد، ولـي محتمـل اسـت      ق. اين كارگاه به دبستان دانـش انتقـال مـي   1318درجة بالايي رسيده باشد و البته بعداً نيز در 

معـارف  بافي در مدارس آگاه و علاقمند شده باشد. ر.ك.  به آموزش قالي سيدمحمد طباطبايي در طي بازديد از اين مدرسه،
 ق.  1316ق.)، شمارة ششم، يكشنبه پانزدهم شوال 1316(
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ق.  1318السـلام در سـال    بـه نقـل از نـاظم    - 1يك دوره رييس مجلس شـوراي ملـي گشـت   
 1319و عبابافي را بـه سـبك قـالي كرمـان در تهـران تأسـيس كـرد و در        بافي  كارخانة قالي

ق. نيز هر دو سه  1325و  1324هاي  شركت منسوجات وطني را داير نمود كه تا حدود سال
  2كرد. ها و ملبوسات بسيار اعلي توليد مي كارخانه هنوز برقرار بود و قاليچه

بـا دعـوت    1318ت و سـوم رجـب   در شرح اولين جشن امتحان سالانة مدرسه كه در بيس ـ
مخصوص از سران و بزرگان برگزار گرديد، اسامي معلمين و ساير كاركنان ذكر شده است كـه  

تـاد قـالي    3نيز جزء معلمين آمده است» باف استاد اصغر قالي«در آن ميان نام  بـافي   كه آشـكارا اس
تـاد  ». مدرسـة اسـلام  «ة هاي بجاي مانده بـا كتيب ـ  مدرسه بوده است و البته ناظر بافت در قالي اس

هـاي مدرسـة    باف به احتمال زياد اصالت كرماني داشته است، زيرا طرح و نقش قـالي  اصغر قالي
پردازي منطقة كرمان شباهت دارد و گـرة نامتقـارن در آنهـا بـه كـار رفتـه        اسلام به شيوة نقش

بـافي محمـد صـادق     ليالاسلام دربـارة كارخانـة قـا    اين موضوع ما را به ياد نقل قول ناظم 4است.
اندازد. مشخص نيسـت ارتبـاط ميـان كارخانـة      هاي آن مي طباطبايي و كرماني بودن سبك قالي

بافي مدرسة اسـلام در چـه حـدي بـوده      بافي كه محمد صادق مالك آن بوده و كارگاه قالي قالي
بوده باشد. باف  است، اما بسيار محتمل است كه حداقل استاد بافندگي هر دو جا همان اصغر قالي

شـود و   سند اين ادعا يك قاليچه است كه در يك مجموعة خصوصي در تهـران نگهـداري مـي   
طهـران  «الف). كتيبة اين قاليچه عبارت - 7هاي مدرسة اسلام دارد (تصوير قدمتي نزديك به بافته
همان دهد و به احتمال قريب به يقين كارخانة استاد اصغر بايد  را نشان مي» كارخانة استاد اصغر

ب). قاليچـة  - 7اي باشد كه محمد صـادق طباطبـايي صـاحب آن بـوده اسـت (تصـوير       كارخانه
                                                 

ق. در تهران متولد شد و تحصـيلات خـود را در نجـف ادامـه داد. او در سـاية       1297سيد محمد صادق طباطبايي در سال    1
د و پس از پيروزي جنبش مشروطه نيز نقش فعالي در سياست ايـران داشـت و در   پدرش از عوامل تأثيرگذار در مشروطه بو

را به راه انداخت اما چنـدي بعـد    مجلسكرد. با استقرار مشروطيت روزنامة  هاي مخفي نيز در كنار پدرش فعاليت مي انجمن
ودي به ايران برگشت و فعاليـت  شاه و ويران شدن مجلس، محمدصادق به اروپا تيعيد شد اما به ز در طي استبداد محمدعلي

ش. سفير ايران در تركيه شد و مدتي بعد براي مأموريـت بـه بالكـان رفـت. محمـد       1303سياسي خود را از سر گرفت. در 
ش. در دورة چهاردهم، نمايندة مجلس شوراي ملي گشته و به رياست مجلس انتخاب شـد و تـا    1322صادق طباطبايي در 

ش. كـه سـال    1340تـا   1337تا دورة شانزدهم وي در عرصة سياست هنوز فعال بود اما از ش. در همين سمت بود. 1326
 نشين بود.  درگذشت اوست، به علت كهولت سن خانه

 .161- 160الاسلام كرماني، همان، صص ناظم   2
 م.  1900 ق.، بيست و نهم نوامبر سنه 1318ق.)، شمارة دويست و سيزدهم، پنجشنبه ششم شعبان سنه 1318(تربيت    3
بافي در ايران قدمت چنداني نـدارد و تقريبـاً    بافي در تهران نسبت به ديگرمناطق قالي . قالي213اروين گانزرودن، همان، ص    4

هاي مقيم پايتخت رونـق گرفـت.    ها و كاشاني محقق شده است كه اين هنر در تهران در اواخر دوران قاجار به دست كرماني
 هاي آغازين تهران غالب است. فني مانند گرة متقارن و تأثير طرح و نقش آن مناطق در بافته هاي بنابراين وجود ويژگي
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دارد كه اين طرح كـم و بـيش از   » گلدان هزار گل«كارخانة استاد اصغر طرح و نقش موسوم به 
حدود سيصد سال پيش با تغييراتي در نقاط مختلف ايـران بافتـه شـده اسـت و در ميـان طايفـة       

    1مشهور است.» ناظم«شقايي فارس نيز بافته شده و به كشكولي از ايل ق

  
الف. قاليچة تهران(بخشي از قاليچه)، طرح گلدان هزار گل، دهة دوم تا سوم سدة چهاردهم هجري قمري، - 7 تصوير

  تاروپود نخي و پرز پشمي، مجموعة خصوصي، تهران
  
  
  
  
  

  الف- 7تصوير در قاليچة » طهران كارخانة استاد اصغر«ب. كتيبة - 7 تصوير

                                                 
به معرض فروش » ]خزاعلي؟[عمل اصغر خزايلي«و » طهران«هاي  اخيراً در حراجي اتريش يك قالي با نقش گلداني و كتيبه   1

بافي در مدرسة  گيري قالي افت اين قالي همزمان با اوجشود. هرچند تاريخ ب م. بر روي آن ديده مي1900نهاده شده كه تاريخ 
  اسلام است، اما اينكه اصغر خزايلي همان استاد اصغر قاليباف باشد، مطلبي است كه محقق نشده است.
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آيد پس از گذشت حدود چهار سال از آغاز به كار مدرسة  چنانچه از اسناد تاريخي برمي
رسد و در ايـن زمـان سـفارش     اسلام، كار بافندگي در آن به اوج شهرت و كيفيت خويش مي

كنـد. در شـمارة نـوزدة     بافت قالي و قاليچه در ابعاد گوناگون از تهران و ديگر جاها قبول مي
هـا   يكي از مهمترين نوشته» اعلان«ق.، در زير بخش  1321الاول  در اول جمادي نوروزة نشري

  الاسلام كرماني بر جاي مانده است:  بافي در مدرسة اسلام به قلم ناظم دربارة هنر قالي
بافي مدرسة مقدسـة اسـلام از بـدو تأسـيس تـاكنون       چون بحمداالله تعالي عمل قالي
و همواره برترقيـات خـود افـزوده و امـروزه در اوج      مبالغي پيشرفت حاصل نموده

ترقي و در مقام تصاعد و محسنات كار است و تا به حال اقسام الوان ثابته را كه در 
دسـت آورده و   كمال خوشرنگي و نهايت مطبوعيت است، بـه زحمـات بسـيار بـه    

را در خـود مدرسـه    ]رنگـرزي [معمول داشته است و فعلاً لوازم دسـتگاه صـباغي   
هاي ممتاز با محسنات تامه از بابت رنگ و  تواند همه قسم قاليچه راهم نموده و ميف

عـرض و   1هاي اعلاء از سه ذرع قماش و غيره به قيمت يكصد تا پانصد تومان و قالي
پنج ذرع طول تا هفت ذرع عرض و پانزده ذرع طـول بـه اتمـام رسـاند، بـه عمـوم       

كه هواخواه ترقـي   ]ن روزنامة نوروزمشتركي[غيرتمندان معظم و مشتركين محترم 
منسوجات داخله و طالب توسعة حوزة صنعت و تجارت مملكتند محترمـاً اعـلان   

شود كه هر كدام از آنها مايل باشند كه قـالي و قاليچـه از منسـوجات و صـنايع      مي
مدرسه خريداري نمايند، دارالصنايع مدرسه حاضر و متعهد است كه بر وفق نقشه و 

دهند از عهدة انجـام برآمـده و در موعـد معـين تسـليم نماينـد،        ي كه ميدستورالعمل
   2. مشروط بر اينكه نصف قيمت مقطوعه را موافق قرارداد پيشكي نمايند...

ق. ديگر خود هم رنگرزخانـه   1321شود كه مدرسه در  از اين اعلان آشكارا دريافته مي
هم شاگرداني كـه علـم بـه رنگـرزي     داند و  داشته، هم به طبع آن استادكاري كه رنگرزي مي

گيـرد كـه اغلـب     بافي متمركز در مدرسة اسلام شكل مي اند. بدين ترتيب يك گونه قالي يافته
اند. قاليچة  عوامل از بافنده گرفته تا استاد بافت و رنگرزي در يك مكان مشغول اين هنر بوده

سفارشي و تجاري است كه  هاي الف از دستة همان بافته- 2اي موجود در تصوير شمارة  سجاده
در شـمارة چهـل مهمتـرين     نوروزدر اين اعلان به آنها پرداخته شده است. چندي بعد جريدة 

هاي مدرسة اسلام در موزة فرش ايـران   سند پژوهش حاضر را كه در ارتباط مستقيم با قاليچه
                                                 

 شود.  متر در نظر گرفته مي سانتي 104متر و در ديگر مناطق  سانتي 112بافي در منطقة آذربايجان  واحد ذرع در قالي   1
 م.  1903ق.، بيست و ششم جولاي سال  1321الاول سنه  ق.)، شمارة نوزده، سال اول، يكشنبه اول جمادي1321(وروز ن   2
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  دهد:  است به دست مي
جات كارخانجـات  چون بناي اولياء مدرسة اسلام بر ايـن اسـت كـه عمـدة منسـو     

عنوان يادگار تقديم بزرگان نموده و  نساجي مدرسه و مصنوعات يدي شاگردان را به
در برابر حوادث روزگار و اختلاف ايام نامساعد بناي بقاي نام نيـك و ذكـر خيـر    
تاريخي از خود نمايد، بنا بر اين سبك تا به حال چندين قاليچه و عبا تقديم حضـور  

... و وزراء عظـام و بزرگـان   ]شـاه  مظفرالـدين  [همـايوني  حضرت اقدس مبارك اعلي
نموده؛ اين ايام بر حسب ارادة خاطر اقدس ملوكانه و تصويب جناب مستطاب...آقاي 
مشيرالدوله وزير امور خارجـه، يـك زوج قاليچـه از مصـنوعات يـدي شـاگردان       

و ارسـال   روانـه  ]اسـتانبول [مدرسه براي تقديم حضور...سلطان عثماني... به اسلامبول
الدولـه، سـفير كبيـر     هاي مزبور به توسط و اهتمام ...پرنس ارفـع  داشته بودند. قاليچه

خواهـان و تـرويج علـوم و     دولت عليه ايران، ... كه همواره مترصد تشـويق معـارف  
عنـوان تشـكر از    باشد، بـه  و در مقام خدمت به ملت و مملكت بوده و مي 1معارف

و ملت اسلاميه... و براي يادگاري اين اتحاد مقـدس از   اتحاد دو سلطان... و دو دولت
طرف مدرسة اسلام، مشترك فيه و متعلق به تمام ملت اسـت، تقـديم و اهـداء بـه     

  2.. حضرت سلطاني شد.. حضور اعلي
الـف) از همـان گـروه    - 1هاي مدرسة اسلام در موزة فرش ايران (بنگريد به تصوير قاليچه

به  نوروزشاه هستند كه در اين مطلب از نشرية  به مظفرالدينهاي اهدايي مدرسة اسلام  قاليچه
هاي زوج اهدايي به سلطان عثمـاني نيـز محـتملاً     آنها اشاره شده است. از جانب ديگر، قاليچه

شـاه   زيرا ابتـدا بـه مظفرالـدين    3بايد نام مظفرالدين شاه و مدرسة اسلام را بر خود داشته باشد
لدوله در صدد اهداي آنها به عثماني برآمده است. چنين اسـت  ا تقديم شده و او به كوشش ارفع

هاي مدرسة اسلام به آن درجه از هنر و ظرافـت و لطـف رسـيده كـه      كه در اين زمان بافته
المللي و اعلان دوستي و اتحاد با كشور همسايه بهره  پادشاه ايران از آنها براي بهبود روابط بين

ق.  1323بعد وقتي ذكاءالملك در شب عيد نيمة شعبان سبب نيست كه دو سال  برده است. بي
ها از صـنعت مدرسـة اسـلام     قاليچه«... نويسد كه  رسد، مي به محضر سيد محمد طباطبايي مي

هاي نقاشي بسيار اعلي بود؛ مثل گل شكفتم و بـا خـود گفـتم پـس مدرسـة       ديدم كه مثل پرده
                                                 

هاي يك مدرسه براي اهـداء بـه پادشـاه     گذار مدرسة دانش بود، در انتخاب دستبافت الدوله كه خود بنيان حضور و نفوذ ارفع  1
 رسد. عثماني بديهي به نظر مي

 . 4م.، ص  1903ق.، بيست و هفتم دسامبر 1321ة چهل، يكشنبه هفتم شوال سنه همان، شمار   2
 اند.  نويسندگان  اطلاعي از سرنوشت اين زوج قاليچه در تركيه به دست نياورده   3
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  1..».الصنايع. مباركة اسلام هم دارالعلوم است و هم مجمع
بافي در  ق. هنر قالي 1323شود كه حداقل تا  روشني دانسته مي از نوشتة ذكاءالملك به

مدرسة اسلام در اوج خود بوده و رونق داشته و برقرار بوده است. از ايـن زمـان بـه بعـد     
بافي مدرسة اسلام نيست. علت اين افول را نخسـت بايـد تغييـر     ديگر خبر چنداني از قالي

الاسلام دربارة رياست هشت سالة سيد محمد صادق  نست. بنا به قول ناظمرئيس مدرسه دا
ق. در ايـن سـمت بـوده باشـد. محتمـل اسـت بـا        1325او بايد تا حدود سـال   2بر مدرسه،

گيري مشروطه و مشغول شدن بيش از پيش طباطبايي و پسرش به امور سياسي، مسائل  اوج
همين سبب رياست مدرسه به سيد اسداالله شود و به  مربوط به مدرسه به حاشيه رانده مي

الاسلام نتوانست بعد از رفتن سيد محمد صادق از مدرسـه   گردد. ناظم طباطبايي واگذار مي
با رئيس جديد كه عمو و پدرزن رئيس سابق بود بسازد، يعني آن رفاقت حقيقـي و حسـن   

السـلام   رو ناظمتفاهمي كه با رئيس سابق خود داشت با رئيس جديد وجود نداشت. از اين 
كرد.  تاريخ بيداري ايرانيانكار مدرسة اسلام را ترك و سالي چند را صرف تأليف كتاب 

بافي مدرسه رونق پيشين را از دسـت داد زيـرا    الاسلام قالي با نبود سيد محمد صادق و ناظم
ن دو و بـا رفـتن آ   3بافي و توسعة آن بودند هر دو نفر اهل ذوق بوده و علاقمند به هنر قالي
  مجالي براي توجه به دارالصنايع مدرسه نماند.  

شاه جست. با روي كار آمدن او و  علت ديگر را بايد در استبداد سياسي دوران محمدعلي
ق.)،  1326الاول  ش. (بيسـت و سـوم جمـادي    1287به توپ بسته شدن مجلس در دوم تير 

و از آنجا به خراسان تبعيـد  سيد محمد طباطبايي و پسرش دستگير و به باغ شاه برده شدند 
شدند. در مشهد بين پدر و پسر جدايي افتاد و محمد صادق به اروپا تبعيد شـد و تـا حـدود    
يك سال از ايران دور بود. او بعد از بازگشت نيز فعاليت سياسي خود را به همـراه پـدرش   

                                                 
 م.  1905ام نوامبر سنه  ق.، سي 1323ق.)، شمارة سيصد و هشتاد و هشتم، پنجشنبه سوم شوال سنه 1323(تربيت   1
 .161- 160الاسلام كرماني، همان، صص ناظم   2
كوكـب  و  نـوروز هاي  هاي او در جريده بافي از نوشته السلام به قالي بافي سيد محمد صادق كه بگذريم، علاقة ناظم از كارخانة قالي  3

ب يافته است و بافي مدرسة اسلام به وسيله او در نشريات خويش بازتا هاي مربوط به قالي ترين اعلان خوبي پيداست. مهم به دري
بافي ايران را منتشر كرده است. براي نمونه در شمارة اول و شمارة نـوزده   علاوه بر آن، گاه و بيگاه مطالب ديگر مربوط به هنر قالي

يك نفر اهل كرمان به نام حاج اكبر كرماني معرفي شده است كه اختراعات زيـادي دارد و از  » نساج كرمان«در ذيل عنوان  نوروز
بافـد.   هايي مثـل قـالي مـي    هاي بسيار نفيس و نيز پارچه و حوله و پارچه ]زمينة ساده و نقوش پرزدار[ينكه قالي برجسته جمله ا
م. و نيـز:   1903مـارس سـنه    22ق.،  1320الحجه سنه  ق.)، سال اول، شمارة اول، يكشنبه بيست و دوم ذي1320(نوروز ر.ك. 

 م. 1903ق.، بيست و ششم جولاي سال  1321الاول سنه  جماديهمان، شمارة نوزده، سال اول، يكشنبه اول 
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گـر مجـالي   ادامه داد، ولي آنچه مسلم است در اين زمان و در آن شرايط پيچيدة سياسـي دي 
بافي آن نماند. با شروع جنگ جهاني اول سيد محمـد   براي پرداختن به مدرسة اسلام و قالي

ق. درگذشـت.   1339طباطبايي به استانبول مهاجرت كـرد و چنـدي پـس از بازگشـت در     
الف تنها عكس بجا مانده از مدرسة اسلام است كه سيد محمد طباطبـايي  - 8تصوير شمارة 

الاسلام و سيد اسداالله طباطبايي و ديگر عوامل مدرسه و نيز  دق و ناظمرا در كنار محمد صا
شـود   زمينـة عكـس ديـده مـي     جمعي از شاگردان در حالي كه تابلوي مدرسة اسلام در پس

  ب)، ثبت كرده است. - 8(تصوير
  

  

  
حمد طباطبايي در خانة ملي ايران. در رديف نشسته سيد م الف. مدرسة اسلام. منبع: آرشيو تصويري كتاب- 8 تصوير

مركز تصوير قرار دارد و در سمت راست وي به ترتيب سيد اسداالله طباطبايي ومحمدصادق طباطبايي حضور دارند. 
 شود. دستي در كنار محمد صادق ديده مي الاسلام كرماني با دستارسفيد و چوب ناظم
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بر روي آن » العليم مدرسة مباركة اسلامهو«الف كه تابلوي مدرسة اسلام با عبارت - 8ب.بخشي از تصوير - 8 تصوير

  مشخص است.

  دربارة مكان مدرسه
هاي مدرسة اسلام همواره آمده اسـت كـه مدرسـه در محلـة سـنگلج، گـذر درب        در اعلان
در سال  نوروزالاسلام در شمارة دوم  ناظم 2، جنب مدرسة حاجي رجبعلي قرار دارد.1خوانقاه

م مدرسه و جشن سالانة آغاز سال تحصـيلي بـه علـت    دوم، از تأخير در جشن افتتاح سال پنج
آورد و سپس از صاحب و مالك عمارت مدرسـه،   مرمت ساختمان مدرسه سخن به ميان مي

العاده، نهايت تفقد و  برد كه با نهايت همراهي و سعي و بذل توجة فوق نام مي 3الممالك صديق
                                                 

هاي قاجاري به عبارت درب خوانقاه بسنده  شود ولي در اين مقاله با استناد به روزنامه شناخته مي درخونگاهمحلة درب خوانقاه به   1
آيد يا بـه   اه و سفره و خوان ميشده است. وجه تسمية دقيق اين منطقه مشخص نيست و معلوم نشده است كه از خانقاه و خوانگ

هـاي موجـود از دارالخلافـة     تـرين نقشـه   تر است؛ زيرا در يكي از قديمي كند، هر چند مورد اول محتمل نزاع و خونريزي اشاره مي
ق. تهيه شده اسـت، نـام ايـن منطقـه      1275تهران كه به كوشش اعتضادالسلطنه و موسيو كرشيش سرتيپ و معلم توپخانه در 

 گردد. نوشته شده است و داستان يك نزاع كه ارتباط با اين محله دارد به دوران بعد برمي خونگاهو تكية  اهدرخوانگ
ام  ق.، سـي  1317ق.)، شمارة صد و شصت و هفتم، پنجشنبه بيسـت و پـنجم رجـب سـال     1317(تربيت براي نمونه ر.ك.    2

 .2ق.، ص 1317به اول شعبان ، سه شن25ق.)، شمارة 1317(معارف م. و نيز  1899نوامبر سنه 
ق.) از مستوفيان و تاريخ نگاران دورة قاجار بود كه در كاشـان بـه دنيـا آمـد و      1327- 1257الممالك ( ميرزا ابراهيم خان صديق  3

سپس در جواني به تهران رفت. از آن پس چندين كار دولتي و ديواني در تهران و نقاط مختلف ايران بر عهده داشت. در شـعبان  
الممالك گرفت و اندكي پس از آن به درجة اميرتومـاني رسـيد و در سـه سـال اول      شاه لقب صديق ق. از سوي ناصرالدين 1313

رجـب   27نشيني گراييـد و سـرانجام در    هاي آخر عمر به گوشه شاه در تهران منصب استيفا داشت. در سال پادشاهي مظفرالدين
يـا   التـواريخ ناصـري   منتخـب تنهـا اثـر بجـاي مانـده از اوسـت كـه گـاه         يخالتـوار  منتخـب ق. در كاشان درگذشت. كتاب 1327
شود. رويكرد كتاب شرح درجه و القابي است كه به اشخاص مختلف در اين دوره داده شده  نيز ناميده مي التواريخ مظفري منتخب

الممالـك   ي ميرزا ابراهيم خـان صـديق  مقامي، حاج است و البته نامي از مدرسة اسلام در آن برده نشده است. ر.ك. جهانگير قائم
الممالك ديگري نيز با نام ميـرزا حسـين خـان     . در همان زمان صديق34- 19، صص 2و  1، ش 4، س يادگارق.)، نشرية 1326(

السـلطنه در شـيراز بـود كـه آدم خوشـنامي نبـود و نبايـد بـا          الممالك آشتياني در دسـتگاه ملـك منصـور ميـرزا شـعاع      صديق
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لي به وسـيلة صـاحبش در   مدرسة حاجي رجبع 1 حمايت را در پيشرفت مدرسه داشته است.
شاه وقف مسجد شد و هم اكنون اين بنا در محلة درب خوانقـاه بـاقي    اوايل سلطنت ناصرالدين

  الممالك نيست.  )، اما ديگر اثري از عمارت مسكوني صديق9مانده است (تصوير

  
  ش. تصوير از نگارندگان.1393. نمايي از ايوان مدرسة حاجي رجبعلي، 9تصوير 

  گيري نتيجه 
اي عالي از انقلاب معارف در ايـران   شاه را بايد نمونه ظهور مدارس جديد در دورة مظفرالدين

طلبان به فكر  دانست. در اين زمان با بازتر شدن فضاي سياسي و اجتماعي، روشنفكران و آزادي
هاي آموزش سنتي افتادند. در چنين شرايطي مسئولان مدرسة اسـلام در تهـران بـا     تحول شيوه

بافي نگرشي جديد به آموزش را در مدارس جديد دنبال كردند كه در طي  ز بر هنر قاليتمرك
آن كسب مهارت و هنر در كنار تحصيل علـوم نظـري منجـر بـه ظهـور اسـتعدادهاي پنهـان        

بافي در مدرسة اسلام ثابت كرد كـه آمـوزش صـحيح در كنـار روشـن       شد. قالي شاگردان مي

                                                                                                                   
صاحب عمارت مدرسة اسلام، اشتباه گرفته شود. اين فرد در شيراز ظلم و بيداد زيادي بر آن ديار روا داشـت كـه    الممالك، صديق
 . 167الاسلام كرماني، همان، ص  الاسلام نيز به جور و ستم او بر مردم آن نواحي اشاره كرده است. ر.ك. ناظم ناظم

 م. 1904ق، نهم ماه مه  1322صفر  ق.)، سال دوم، شمارة دوم، بيست و دوم1322(نوروز    1
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تايج چشمگيري براي تعالي هنر و صنعت در مدارس به همراه تواند ن نگري مي انديشي و آينده
هاي شـاگردان ايـن مدرسـه در نتيجـة كيفيـت بـالاي        ها و قالي داشته باشد، چه اينكه قاليچه

هـاي مشـهور    هاي كارگاه اي از ظرافت و هنر رسيد كه در كنار بافته آموزشي به چنان درجه
تـرين   شناخته گشت و چنـدي بعـد بـا وجـود نفـيس     عنوان بافتة درباري  بافي آن زمان، به قالي
عنـوان نمـاد اتحـاد و دوسـتي بـه       هاي مدرسة اسلام بود كـه بـه   هاي ايراني، اين دستبافت قالي

كشورهاي ديگر فرستاده شد. بدين ترتيب پيوند علم و صنعت در يك مدرسة ابتدايي توانست 
خود عامل مهمي در اقتصاد مدرسه دستاوردهاي شگرفي به دنبال خود داشته باشد و اين پيوند 

رفت. آنچه مشخص است ركـود مدرسـة اسـلام و از رونـق افتـادن       شمار مي و بقاي آن نيز به
هاي سياسي و اجتماعي موجود بـر سـر    گيري درگيري بافي آن، بيش از همه در نتيجة اوج قالي

  راه مؤسس مدرسه و دست اندركاران آن بوده است.
  
   و مĤخذ منابع

، تهـران: افيسـين   1، ج »به مناسبت افتتاح مـوزة فـرش تهـران   «كاتالوگ موزة فرش )، 1356س. (آزادي،  - 
  هارتونگ آلمان.

تهـران:   دارالفنون، گفتاري در هويت دارالفنون و جايگاه آن در تاريخ معاصر ايـران، )، 1384اشراقي، م. ( - 
  وزارت آموزش و پرورش؛ پژوهشكدة تعليم و تربيت.

  هجري، .  1317جمادي الثاني سنه  27ارة صد و شصت و سوم، پنجشنبه ق.)، شم1317( تربيت - 
هجـري، بيسـت و سـوم     1317ق.)، شمارة صد و شصت و ششم، هجدهم ماه رجب سنه 1317( -----  - 

  . م 1899ماه نوامبر 
ام  قمـري، سـي   1317ق.)، شمارة صد و شصت و هفتم، پنجشنبه بيست و پـنجم رجـب   1317(  -----  - 

  .م 1899نوامبر سنه 
  هجري.  1317ق.)، شمارة صد و شصت و هشتم، پنجشنبه سوم شعبان سنه 1317( -----  - 
 هجري. 1318ق.)، شمارة دويست و سوم، پنجشنبه بيست و چهارم جمادي الاول سنه 1318(  -----  - 

هجري، يـازدهم   1318ق.)، شمارة دويست و ششم، پنجشنبه شانزدهم جمادي الثاني سنه 1318(  -----  - 
  . م 1900اكتبر 

، بيسـت و نهـم نـوامبر    1318ق.)، شمارة دويست و سيزدهم، پنجشنبه ششم شعبان سنه 1318(  -----  - 
  . م 1900سنه 
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هجـري،   1320ق.)، شمارة دويست و شصت و چهارم، بيست و ششـم ربيـع الاول سـنه    1320(  -----  - 
  . م 1902سوم ژوئيه سنه 

هجري،  1321شنبه بيست و چهارم محرم سنه ق.)، شمارة دويست و هفتاد و ششم، پنج1321(  -----  - 
  . م 1903بيست و سوم آوريل سنه 

هجـري، بيسـت و چهـارم     1321ق.)، شمارة دويست و نود و يكم، پنجشنبه دوم رجب 1321(  -----  - 
 .م 1903سپتامبر 

هجـري،   1323ق.)، شمارة سيصد و شصت و ششم، پنجشنبه هجدهم ربيـع الثـاني سـنه    1323(  -----  - 
 .م 1905وم ژوئن سنه بيست و د

ام نـوامبر   هجري، سي 1323ق.)، شمارة سيصد و هشتاد و هشتم، پنجشنبه سوم شوال سنه 1323(  -----  - 
  . م 1905سنه 

  تهران: اميركبير. تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق،)، 1364حائري، ع. ( - 
  عطار. ، تهران:2و  1ج حيات يحيي،)، 1361آبادي، يحيي( دولت - 
  ، تهران: اميركبير.2ج فراموش خانه و فراماسونري در ايران،)، 1357رائين، ا. ( - 
  تهران: نشر تاريخ ايران. سوانح عمر،)، 1362رشديه، ش. ( - 
  تهران: مركز نشر دانشگاهي. مدارس جديد در دورة قاجاريه، بانيان و پيشروان،)، 1377قاسمي پويا، ا. ( - 
  .34- 19)، صص 2و  1(ش 4يادگار، س ابراهيم خان صديق الممالك، )، حاج 1326قائم مقامي، ج. ( - 
  ترجمة ف. ميرعماد، تهران: اتكا. هنر قالي بافي ايران،)، 1357گانزرودن، ا. ( - 
  تهران: دانشگاه تهران. ،1تاريخ مؤسسات تمدني جديد، ج)، 1354محبوبي اردكاني، ح. ( - 
  هجري.  1316 ق.)، شمارة ششم، يكشنبه پانزدهم شوال1316(  معارف - 
  . 2قمري، ص  1317، سه شنبه اول شعبان 25ق.)، شمارة 1317(  -----  - 
، به كوشش علـي اكبـر سـعيدي سـيرجاني،     2و  1ج تاريخ بيداري ايرانيان،)، 1357ناظم الاسلام كرماني ( - 

  تهران: آگاه.
بيست و دوم  هجري، 1320ق.)، سال اول، شمارة اول، يكشنبه بيست و دوم ذي الحجه سنه 1320( نوروز - 

  . م 1903مارس سنه 
هجري، يازدهم اكتبـر سـنه    1321، سال اول، يكشنبه نوزدهم رجب سنه 29ق.)، شمارة 1321( -----  - 

  . 3، ص م. 1903
 م. 1903هجري، بيست و هفتم دسامبر  1321، يكشنبه هفتم شوال سنه 40ق.)، شمارة 1321(  -----  - 
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هجري، بيسـت و ششـم    1321به اول جمادي الاول سنه ، يكشن19ق.)، سال اول، شمارة 1321(  -----  - 
  . م 1903جولاي سال 

هجري، ششم دسامبر سنه  1321، سال اول، يكشنبه شانزدهم رمضان سنه 37ق.)، شمارة 1321( -----   - 
  .م 1903

  . م 1904هجري، نهم ماه مه  1322ق.)، سال دوم، شماره دوم، بيست و دوم صفر 1322(  -----  - 
هجـري،   1322ربيـع الاول   22پيوسته، سه شـنبه   53)، سال دوم، شمارة پنجم، شمارة ق.1322(  -----  - 

  . م 1906هفدهم ژوئن 
هجـري،   1322ربيـع الاول   22پيوسته، سـه شـنبه    53ق.)، سال دوم، شمارة پنجم، شمارة 1322( -----  - 

  . م 1906هفدهم ژوئن 

 



 


